
 

  

  

  

  

  در پديد آمدن احوال عرفاني» ذكر«نقش 

  *طاهره خوشحال دستجردي

  **مرضيه كاظمي

  چكيده

به غيـر   . پردازد   مي اين مقاله به تيين نقش ذكر در پديد آمدن احوال عرفاني          

اي است براي پرداختن بـه ذكـر، سـاير حـالات              كه مقدمه » مراقبه«از حالت   

قرب، محبت، خوف، شوق، انس، اطمينان و مـشاهده از طريـق        : عرفاني نظير 

سـالكت زمـاني    . شـود   مداومت بر ذكر و ياد خداوند براي سالك محقـق مـي           

اشد غيرحـق بـر خـاطر او        تواند حلاوت ذكر حقيقي را دريابد كه مراقب ب          مي

بنابراين، ذكري كه همراه با مراقبه و عدم غفلت باشد، دل سـالك         . پيدا نكند 

را براي تقرب به حضرت حق، صيقل داده و او را براي رسيدن به قرب الهـي                 

  .كند آماده مي

ذكر و ياد الهـي از  . كند دوام ذكر، انس و محبت را بر دل سالك مستولي مي  

» إِنَّما الْمؤْمِنوُنَ الَّذيِنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّه وجِلَـت قُلُـوبهم         «ان خوف   يك سو، در دل انس    

» أَلاَ بـِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمـئِنُّ الْقُلـُوب        «و از سويي ديگر اطمينان و آرامش        ) 2انفال،  (

  .آورد را به وجود مي) 28رعد، (

ات بـشريت   مداومت بر ذكر، دل سالك را از زنگـار طبيعـت و ظلمـات صـف               

                                                 
 Email: t.khoshal.@lit.ui.ac.ir       . زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان گروهدانشيار *

   Email:ndromedaKazemi61@gmail.com.  اصفهانو ادبيات فارسي دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد زبان  **
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كنـد و در      صيقل داده و آن را براي پذيرش انوار غيبي و علوم لـدني آمـاده مـي                

  .يابد  حضرت خداوندي را مي نهايت قابليت مشاهده

  واژگان كليدي

  .ذكر، عرفان، سلوك الي االله، حال، سالك

  مقدمه

خداونـد   نقش مهمي در تكامل معنوي و روحي بشر دارد، به همين دليل              ،ذكر و ياد خداوند   

از . دهد و آيات متعددي در اين بـاره نـازل فرمـوده اسـت              در قرآن بسيار به آن اهميت مي      

فـَاذْكُروُنِي أَذْكـُرْكُم    «؛  )41 ،احـزاب (» يا أَيها الَّذيِنَ آمنُوا اذْكُرُوا اللَّه ذِكْرًا كَثيِـرًا        « :جمله

رْ ربك فـِي نَفـْسِك تـَضَرُّعا وخيِفـَةً ودونَ           اَذْكُو«؛  )152 ،بقره( »واشْكُرُوا لِي ولَا تَكْفُرُونِ   

  .)205 ،اعراف( »الْجهرِ مِنْ الْقَولِ

 هـا در متون عرفاني، تعاريف مختلفي درباره حقيقت ذكر بيان شده است كه در ميـان آن     

تعريف ذكر در برابـر     . 2. تعريف ذكر در برابر نسيان    . 1: دو تعريف مهم و اساسي وجود دارد      

  . باشد مي )ياد، يادآوري و به ياد آوردن( دو تعريف با توجه به معناي لغوي واژه اينت غفل

انـد   كنند و بر اين عقيده     ميتعريف  » نسيان ماسوي االله  « را» ذكر االله « بسياري از عرفا  

كند، بايستي در مقابل، خلق خدا و به طور كلي ماسوي االله را              مي  ياد كه هرگاه بنده، خدا را    

  . كندفراموش 

 سـوره كهـف، ذكـر را بـه          24ابوبكر كلابادي از جمله عرفايي است كه با توجه به آيه            

حقيقه الذكر، ان تنسي ما سـوي       « :كند ميمعناي فراموشي هر چه جز مذكور است، تعريف         

  .)103، 1380كلابادي، (» واذكر ربك اذا نسيت: المذكور في الذكر، لقوله تعالي

كتاب منازل السايرين، در ابتداي بـاب الـذكر، ذكـر را رهـايي از               خواجه عبداالله انصاري در     

  : كند مي غفلت و نسيان تعريف كرده و با استناد به آيه فوق، نسيان را به چهار بخش تقسيم
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 نـسيان كـل     .4؛   نسيان ذكر در ذكـر     .3؛   نسيان نفس  .2؛  حقنسيان و فراموشي غير   . 1

  . ذكر حقذكر در

 ذكرك ثم نسيت في ذكر الحـقّ إيـاك كـلّ            واذكرك في : قال االله عزوجل  «
 ).119، 1361انصاري، (» ذكر و الذكر هو التخلص من الغفله و النسيان

اند و   نيز، معنا كرده  » غفلت«را در برابر  » ذكر«گونه كه گفته شد، بزرگان طريقت        همان

آن حقيقتي است كه انسان را از غفلت نـسبت بـه پروردگـار خـويش، دور         » ذكر« ندامعتقد

الذكر طرد الغفله، فـإذا ارتفعـت       : و قال بعض الكلبار   « :در كتاب التعرف آمده است    . كند مي

  ).104، 1380بادي، كلا(» الغفله، فأنت ذاكر و ان سكت

به ايـن دو تعريـف اشـاره شـده          » ذكر«در فرهنگ اصطلاحات تصوف، ذيل اصطلاح       

وشـي چـون قـول خـداي     يكي به معني خلاف نـسيان و فرام : ذكر بر دو نوع است   « :است

و ديگر به معني گفتار اسـت و آن         ) 63 ،كهف(» وما أنَْسانيِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه     «. تعالي

ذكري كه در آن عيب مذكور نباشد و گفتاري كه در آن عيب مـذكور               : نيز بر دو قسم است    

شاهده به غلبه خوف    باشد و در نزد سالكين خروج از ميدان غفلت است و ورود به فضاي م              

» نصاب محبـان، و شـراب عاشـقان اسـت          ذكر بساط عارفان و   : اند يا كثرت محبت و گفته    

  .)303 ،1380گوهرين، (

. 2؛  ذكر زبان يـا ذكـر ظـاهر       . 1 :شود ميدر عرفان و تصوف به سه نوع تقسيم         » ذكر«

 ، پس شود ميبندي   اساس نيز رتبه     بر اين . ذكر سرّ يا ذكر حقيقي    . 3 ؛ذكر دل يا ذكر خفيّ    

بنـدي را در     اين تقـسيم  . باشد ميترين مرتبه و ذكر سرّ بالاترين مرتبه ذكر          ذكر زبان پايين  

بـه عنـوان مثـال در كتـاب مناقـب           . توان مشاهده كـرد    ميبسياري از آثار و متون عرفاني       

 ـ            : ذكر بر سه نوع است    « :خوانيم ميالصوفيه   ان ذكر زبان و ذكر دل و ذكر سرّ، امـا ذكـر زب

» يكي به ده است، و ذكر دل را ثواب و جزا معين است، اما ذكر سرّ را جـزا معـدود نيـست                      

  .)51 ،1363عبادي، (
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نقش ذكر  . و سلوك دارد    مراتب سير  پيمودنياد خداوند، جايگاه بسيار مهمي در        ذكر و 

اي از اهميت و عظمـت ايـن عبـادت بـزرگ را در               تنها گوشه  در پديد آمدن احوال عرفاني    

تـوان بـه ارزش و    مـي با مطالعه آثار عرفا و مشايخ صوفيه،      . سازد ميوك الي االله نمايان     سل

بزرگان طريقت با استناد به آيات قرآن و همچنـين          . برد اهميت ذكر در عرفان و تصوف پي      

 مثـال   بـراي . انـد   براي سالكان طريقت تبيين نمـوده      احاديث قدسي و نبوي، ارزش ذكر را      

بدان كه حـق    «: گويد مي سوره احزاب    41اقب الصوفيه، با استناد به آيه       عبادي در كتاب من   

ذيِنَ آمنُـوا      : التعالي، اهل حقيقت را به هيچ كار چندان نفرمود كه بر ذكر خود كه              يا أَيها الَّـ

بنابر سخن شيخ احمد جام معـروف بـه ژنـده           ) 50 ،1363عبادي،  (»اذْكُرُوا اللَّه ذِكْرًا كَثيِرًا   

تواند طاعت حقيقي خداونـد را بـه جـاي           مير كتاب مفتاح النجات، انسان در صورتي        پيل د 

 حـديثي از    ايـن مـورد   وي در   . آورد كه هيچ گاه از ياد او غافل نشود و او را فراموش نكنـد              

ه،       و ملأ  طاعت چنان بايد كرد كه در خلأ      «: كند مي نقل   6پيامبر اكرم  ، و در سرّ وعلانيـ

قـال النبـي، عليـه    : كه خبـر بـدان نـاطق اسـت        راموش نكني؛ چنان  هر جا كه باشي او را ف      

السلام، من اطاع االله فقد ذكر االله و إن قَلَّت صلاته و صيامه و تلاوته القرآن، و من عـصي                    

. )151 ،1373جـام نـامقي،   (» االله فقد نسي و إن كثرت صلاته و صيامه و تلاوتـه القـرآن          

ر سـلوك الـي االله، همـواره مريدانـشان را بـه             بزرگان طريقت با درك جايگاه مهم ذكـر د        

اند و در آثار و سخنان خويش، بر نقـش ذكـر در              مداومت بر ذكر و ياد خداوند توصيه كرده       

  . اند پديد آمدن حالات عرفاني، تأكيد نموده

  مراقبه

بيند و بر همه احوال و اعمال و اقوال و     ميمراقبه، حالتي است كه سالك بداند خداوند او را          

بندگانش را بـه مراقبـت سـر و سـرّ              خداوند در قرآن،  . اهر و باطن وي احاطه كامل دارد      ظ
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دهد كه موكلاّن الهي حتي يك لحظه از آنها غافل           مي هشدار   هاكند و به آن    ميخويش امر   

  . كنند مي را ضبط و حفظ هانيستند و تمام اعمال نيك و بد آن

  )59ان، دخ(» فاَرتَقِب إنَِّهم مرْتَقِبونَ«
  )12 ـ 10انفطار، (» يعلمَونَ ما تفَعْلوُنَ* كرِاَما كاَتبِيِنَ * وإنَِّ عليَكمُ لحَافظِيِنَ «

در كتاب اللمّع آمده است كه اگر بنده يقين پيدا كند كه خداوند بر تمامي دل و درونش                  

سرّاج (دارد   ميد نگه   كن ميي مذموم كه او را از خدا دور         ها  آگاه است، دل را از همه وسوسه      

  .)107 ،1382طوسي، 

تـا زمـاني كـه سـالك غفلـت          . اي است براي پرداختن به ذكـر        در واقع، مقدمه   ،مراقبه

همچنين سالك بايد   . تواند حلاوت ذكر حقيقي را دريابد      ميخويش را به حضور بدل نكند، ن      

  . دارد يممراقب افكار، اعمال و اقوال ناپسندي باشد كه او را از ذكر حق باز 

همه انبياء و بزرگان    . به طور كلي، بنده بايد مراقب باشد تا غيرحق بر خاطر او راه پيدا نكند              

 الاولياء در شرح احوال جنيد      تذكرةدر  . اند طريقت، در خلوت و جلوت مراقب احوال خويش بوده        

بـه پاسـباني دل   و ... «: بغدادي درباره اهتمام او به مراقبه قبل از پرداختن به ذكر، آمـده اسـت           

مشغول شد و سجاده در عين مراقبت باز كشيد تا هيچ چيز دون حق بر خاطر او گـذر نكـرد و                      

 و تـا    كه سي سال نماز خفتن بگزاردي و بر پاي بايستادي          چهل سال همچنين بنشست، چنان    

  .)7، 2 ج،1346عطار،  (»و هم بدان وضو نماز صبح بگزارديگفتي  ميصبح االله االله 

الخير، براي مراقبت از سرّ خويش و اشتغال به ذكر، جايگاه خاصـي را               يد ابي شيخ ابوسع 

در صومعه خويش در ميان ديوار، به مقـدار بـالا و پهنـاي              «: اش تعبيه كرده بود    در صومعه 

چون در آنجا شدي در سراي و در خانـه          . خويش جايگاهي ساخت و در بر وي اندر آويخت        

هاي خويش به پنبـه بگرفتـي      ر مشغول بودي و گوش    و در آن موضع جمله ببستي و به ذك        

كـرد تـا جـز حـق      مـي و پيوسته مراقبت سرّ خويش . تا هيچ آواز نشنود، كه خاطر او بشولد 

  .)29 ،1348منوّر،  (»هيچ چيز بر دل وي نگذردسبحانه و تعالي 
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 دانـد كـه   مـي محمد غزالي در كيمياي سعادت، مراقبه و عدم غفلت را مقدم بر ذكـري        

بايد كه هميشه ملازم باشـد مراقبـت دل را، تـا بـا      «: كليد عجايب ملكوت است     بر آن  دوام

ت    تعالي راز آرد و هيچ غافل نباشد     حق كه ذكر بر دوام، كليد عجايب ملكوت حـضرت الهيـ

  .)256، 1 ج،1364غزالي، (» است

  قرب

اي اسـت    بهقرب مرت «:كند ميكتاب التصفيه في احوال المتصوفه، قرب را اين گونه تعريف           

كه رونده را پديد آيد كه حجب و اسباب برخيزد و مسافت دراز منقطع گردد تا همه احـوال                   

و افعال به نور خفي منور گردد و هر چه كند و گويد در آفـرينش هـيچ كـس را مخـالط و                        

ت و                   خـاطر بـه حـق التعـالي         مستمع و مرجع نبيند الاّ حق را و به دل و به جان و بـه همـ

  .)195 ،1347عبادي،  (» و در اخلاق ايزدي نزديكي جويددنزديك باش

مطلبي از خفيف شـيرازي   » قرب«در مجموعه رسائل خواجه عبداالله انصاري، ذيل باب         

: نقل شده است كه وي قرب را به دو گونه قرب بنـده و قـرب حـق تقـسيم نمـوده اسـت                       

 نـشان قـرب اسـت و       هر كه را اين دادند       .قرب بنده حق را ملازمت موافقت فرمان است       «

  ).212، 1 ج،1372انصاري،  (»قرب حق بنده را دوام توفيق است

پس هرگاه دل سالك لـذت ذكـر را         . كند ميماده رسيدن به قرب الهي      ذكر، سالك را آ   

چـون  «: از ابوسعيد خراز نقل شده است كـه گفـت         . دريابد به قرب حق نيز نائل خواهد شد       

 پس  ،وي گشاده گرداند   ا از بندگان خود در ذكر بر       بنده ر  ،خواهد كه دوست گيرد    حق تعالي 

  .)37، 1 ج،1346  عطار،(» هر كه از ذكر لذت يافت در قرب بر او گشاده گردانند

رسـند و    مـي به اعتقاد عزيز الدين نسفي عده كمي از ذاكران هستند كه به مقام قـرب                

گيـرد بـه     مي را فرا    ها دل آن  هشود و هم   مي مستولي   ها كساني هستند كه ذكر بر دل آن       هاآن

  .)113 ،1371نسفي، (تواند ذكر نگويد  ميطوري كه ذاكر ن

از يك طرف سالك بـا اشـتغال        : اي دو طرفه بين ذكر و قرب وجود دارد         بنابراين رابطه 
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تواند راه قرب به حق را براي خود هموار كند و از طرف ديگر، اگر بنده قرابـت                   ميبه ذكر،   

تواند كه ذكر او را نگويد و دائماً ذكر و ياد الهي بـر               ميابد، ن و نزديكي با حضرت حق را دري      

  . دل و زبان او جاري است

  و لكن نسيم القرب يبدو فيبهر  ذكرنا و ما لنا لنفسي فنذكر 

)105 ، 1380،كلابادي(  

ياد كرديم نه چنان بود     «: و توضيح اين بيت آمده است      در كتاب شرح التعرفّ، در معني     

. تا ياد كرديمي، لكن چون بوي قرب پديد آيد روشنايي تابش پديد آيد            كه فراموش كرديم    

ام تـا    رود نه از آن است كه من او را فراموش كرده           ميدهد كه اين ذكر كه بر زبان         ميخبر  

آيد، روشنايي   ميلكن اگر چه او مرا فراموش نيست، چون در سر اثر قرب پديد              . كنم ميياد  

  ).332، 2ج ،1373مستملي بخاري،  (»آرد ميقرب زبان را به ذكر 

  محبت

سومين حال از حالات صوفيه، محبت است كه جايگـاه بـسيار مهمـي در سـلوك الـي االله          

ابوالقاسم قشيري، محبت را محو گـشتن محـب از صـفات خـويش و اثبـات كـردن                   . دارد

  .)559 ،1361قشيري، (داند  ميذات او ه محبوب ب

 محبت بنده نسبت به خداوند، رابطة آن را با ذكـر            علاوه بر تعريف    در كشف المحجوب،  

اما محبت بنده مر خداوند را صفتي است كه اندر دل مؤمن مطيع پديدار              «: كند مينيز بيان   

صـبر   آيد به معني تعظيم و تكبير تا رضاي محبوب را طلب كند و اندر طلب رؤيت وي بـي                 

با كسي قرار نيابد و خو با ذكـر وي         قرار گردد و بدون وي        و اندر آرزوي قربت وي بي      گردد

  .)397 ،1371هجويري، (» ...د و از دون ذكر وي تبراّ كندكن

 كـه   اي  به گونـه   ،در ارتباط است  » محبت«ذكر، در ميان احوال عرفاني بيش از همه با          

اي دربـارة    حتماً نكته،هر كجا سخني از عرفا و مشايخ صوفيه درباره محبت نقل شده است         

  :خورد ميشم به چ» ذكر«
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، 2 ج،1346عطـار،  (دانـد   مـي سمنون محب، محبت را صفاء دوستي همراه با ذكر دايم   

عطـار،  (دانـد    مـي علي الترمدي نيز حقيقت محبت را دوام انـس بـه ذكـر او                 محمدبن .)71

ت               .)84،  2ج،1346  ذوالنون مصري معتقد است هر چيزي را عقوبتي است و عقوبـت محبـ

  .)122، 1 ج،1346عطار، ( است غافل شدن از ذكر خداي

در شـرح التعـرفّ     . ي محبت نسبت به خداوند اسـت      ها  يكي از نشانه  » ذكر«در حقيقت   

علامة حب االله حـب ذكـر االله و علامـة           «:  نقل شده است   6حديثي در اين باره از پيامبر     

 در التـصفيه فـي احـوال        .)1343،  3ج،  1373مـستملي بخـاري،     (» بغض االله بغض ذكر االله    

ت   ،هر دل كه به محبت حق التعالي آراسته گردد ... « :لمتصوفه نيز آمده است   ا  نـشان محبـ

ادي،   (»مـن احـب شـيئاً اكثـر ذكـره     : ه اندكه عزيزان طريقت گفت  چنان،دل، ذكر باشد   عبـ

1347، 76(.  

كند كه محب واقعـي را از        مييي بيان   ها  غزاّلي در كيمياي سعادت، براي محبت، نشانه      

 گـوهري عزيـز     بدان كه محبت  «:  ذكر است  ها  يكي از آن نشانه   . كند  ايي جدا مي  ادعمحب  

 ولكن محبت   ، و دعوي محبت آسان است تا آدمي گمان برد كه از جمله محبان است              است

علامـت  : ...  بايد كه آن نشان از خود طلب كنـد و آن هفـت اسـت     .را نشان و برهان است    

تكلـّف كـه هـر       دل وي تازه بود و بدان مولع بود بي        سوم آنكه هميشه ذكر خداي تعالي بر        

فرامـوش  كه چيزي را دوست دارد ذكر آن بسيار كند و اگر دوستي تمـام بـود خـود هـيچ                     

  .)600 و 601، 2 ج،1364غزالي، (» نكند

 و  ها   در داستان  .»من أحب شيئاً اكثر ذكره    «: كثرت ذكر، نشان دهنده فرط محبت است      

 عشق مجنون به ليلي و يا سرگذشت فراق يعقـوب از يوسـف     يي چون داستان  ها  سرگذشت

تـوان ايـن نكتـه دقيـق و       مي وجود داشته است، به خوبي       هاكه محبت و عشقي پاك در آن      

روزي مجنون را   «: به عنوان مثال درباره مجنون نقل شده است       . زيباي عرفاني را مشاهده كرد    

  .)20 ،5 ج،1371ميبدي، ( »!وترليلي نيك: تر يا عمر؟ گفت پرسيدند كه ابوبكر فاضل
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همچنين يعقوب در فراق يوسف آن قدر يوسف يوسف گفت تا از جانب جبار كائنات به                

اي يعقوب نگر تا پس از اين نام يوسف بر زبان نراني و گرنه نامت از جريده                 «: او وحي شد  

  .) 128، 5ج، 1371ميبدي، (» كنم ميانبياء، بيرون 

ت   در دل فقـط   ليـاء االله و عارفـان سـوخته دل كـه             او  شگفت نيست كه   بنابراين  محبـ

  . جاري است  ذكر و نام خداوند عالم بر زبانشانهمواره دارندحضرت دوست 

حـب و عـشق پـاك او بـه          . سوخته خداونـد رحمـان اسـت       بهاء ولد نيز، از عاشقان دل     

 هـر    در شـود؛ زيـرا      ديده مي  اآشكار» معارف «ش،خداوند، در صفحه صفحه كتاب ارزشمند     

  :ذكر شده است» االله«صفحه و حتي در هر سطر اين كتاب، بارها واژه مقدّس 

 از  هـا    و مـزه   ها   االله بزرگوار است روي به وي آريد كه همه خوشي          ،اكنون اي دوستان  «

 و هر چه دارند همه از او دارند   رساند   مي االله   ها   و مزه  ها  االله است و همه موجودات را خوشي      

ت از شـفقت          مي از االله    ها   و ذوق  ها  هها و مز    خوشيو همگان چيزها را از       گيرند و اگـر محبـ

 از االله هـا   و رفعـت هـا   همه جاه؛ از االله است و اگر از جاه و رفعت استها  همه شفقت ،است

 مـونس   ، از االله است و اگر از بهر مؤانست اسـت          ها   همه انعام  ،است و اگر از بهر انعام است      

ي االله اسـت  هـا  ي االله است و جمالها بيني همه خوبي مي همه االله است و هر چه تو خوب      

  .)174، 1ج، 1352 بهاء ولد،( »...و

قدر بنـده نـسبت بـه       اي مستقيم وجود دارد؛ يعني هر        بنابراين بين محبت و ذكر رابطه     

كند و پيوسته به دل و زبان او         ميخالق خويش محبت بيشتري داشته باشد، او را بيشتر ياد           

  .يدگو ميذكر  را

خـواهم كـه او را بـسيار يـادكنم از بـسياري          ميگفت   ... ارُيد دوام ذكِرُ مِن فرَطِ حبه     «

 ت دارد مولع باشد بر ياد كردن آن       دوستي او و اين آن معني گفت كه هر كه چيزي را دوس            

  .)1335، 3ج، 1373مستملي بخاري، (» و پيوسته بر زبان ذكر رود

 ذكر محبوبش را بر زبان دارد و يا دوست دارد تـا نـام               در حقيقت محب يا خودش دائماً     
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ذكـر   و بـي  . محب هميشه ذكـر محبـوب خـود كنـد         « :محبوبش را از دهان ديگران بشنود     

يگـران  همه روز خواهد كه با ديگران مدح محبوب خود گويد، يـا د   . محبوب خود نتواند بود   

  ).113 ،1371نسفي،  (»پيش وي مدح محبوب وي كنند

دهـد كـه كـسي نـام         مـي  اجـازه ن   گاه غيرت محب   حبت به نهايت رسيد، آن    البته اگر م  

  :تأييد كننده اين مطلب، حكايتي است كه از شبلي نقل شده است. محبوب او را برد

گـشتي   ميحكايتي است شبلي را كه به اول ارادت آستين پر شكر كردي و گرد بغداد                «

باز حـالش بـه جايگـاهي    . ان او نهادي شكر در ده،كند ميو هر كه را ديدي كه خدا را ياد    

. كند سـنگ بـر او زدي       ميرسيد كه سنگ در آستين نهادي و هركه را ديدي كه ذكر حق              

گاه كه در حال ارادت بود، طالب بود كه مريد، طالب باشد و طالب چيـزي را باشـند كـه       آن

ست غايب  چون محبي كز كسي خبر دو     . از هر كه خبر او شنوند خلعت و عطا دهند         . ندارند

غيرتش آيد كه كـسي نـام       . باز چون به نهايت معرفت رسد حال، حال مشاهده گردد         . شنود

كه كسي كه دوست غايب را باز يابد روا ندارد كه كسي به دوست او نگرد،                  چنان  دوست او برد،  

  ).1331، 3،ج1373مستملي بخاري، (» يا با دوست او سخن گويد يا نام دوست او برد

ت حـق در    ؛است» ذكر«علامت و نشانه محبت،   همان گونه كه      يعني اگر كـسي محبـ

ت خداونـد را در دل           ميگويد، ذكر نيز     ميدل داشته باشد پيوسته ذكر او را         تواند بـذر محبـ

كند كه سالك به اين نيت ذكر االله گويـد كـه خداونـد               ميبهاء ولد توصيه    . انسان قرار دهد  

االله بر اين وجه كن كه اي االله مرا محبت خـود             كرو ذ «: محبت خويش را نصيب او گرداند     

روزي گردان و هر زماني دوستي خودم زيادت گردان و همه اجزاي مرا آرزومند و محـب خـود             

  ).157، 1، ج1352بهاءالدين ولد، . (»گردان و اشك از اجزاي من از بهر محبت خود روان دار

مستولي  انس و محبت بر دل سالك  ر،در كيمياي سعادت نيز آمده است كه پس از غلبه ذك

چون ذكر غالب شد، انس و محبت مستولي شد، تا چنان شود كه حق را از همه دنيا                  «: شود  مي

  ).256، 1، ج1364غزالي، (» ...واصل سعادت اين است . تر دارد  آنچه در دنيا است دوستو
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  خوف

ري خـوف از خداونـد ـ     قـشي .خوف به معناي ترس و چهارمين حال از احوال عرفاني است

  ).190 ،1361قشيري،  (داند مي را ترس از عقوبت او در دنيا يا در آخرت  سبحانه و تعالي ـ

ؤْمِنيِنَ     «عبادي با استناد به آيه       ، خـوف را از     )175؛  آل عمـران  (» وخَافوُنيِ إِنْ كُنـْتُم مـ

 و بنده مطيع، هـر دو  كند كه بنده عاصي ميداند و به اين نكته مهم اشاره  ميشروط ايمان  

 بنده عاصي خوف از عاقبت اعمال خويش و عـذاب دوزخ و             ؛بايد از حق خوف داشته باشند     

 چه بـسا خـوف مطيعـان بايـستي          .بنده مطيع خوف از مكر و قهر الهي و آفت عجب و ريا            

اگر حق تعالي مطيعان را به مكر بگيـرد و بـه قهـر              « : زيرا كه  ؛بيش از خوف عاصيان باشد    

 مطيـع در عـذاب، متحيرتـر و متحـسرتر           ،كند و آفت عجب و ريا بر عبادت گمارد        مطالبت  

  ).63 ،1347عبادي، (» باشد از عاصي

  :كند مي ارتباط بين ذكر و خوف را بيان  در قرآنخداوند

مهقُلُوب جِلَتو ؤْمِنوُنَ الَّذيِنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّها الْم2انفال،  (إنَِّم(  
هاشـان ترسـان و     آنان هستند كه چون ذكري از خـدا شـود دل          مومنان حقيقي   

  .لرزان شود

كند كه ذكر پس از محو كردن كـدورت و حجـاب             مينجم رازي در مرصاد العباد بيان       

وي نيز براي اثبات كلام خويش بـه آيـه فـوق            . تواند در دل سالك خوف پديدآورد      ميدل،  

ه از تصرفّ شـيطان و نفـس بـه دل            هر كدورت و حجاب ك      خاصيت ذكر، «: كند مياستناد  

چون آن كدورت و حجـاب كـم        . دل محو كردن گيرد    رسيده بود و در دل متمكنّ گشته از       

ذيِنَ إِذَا    «و جل و خوف پديد آيد   نور ذكر بر جوهر دل تابد، در دل ،شود إنَِّمـا الْمؤْمِنـُونَ الَّـ

مهقُلُوب جِلَتو 204 ،1365ي، نجم راز ()2انفال،  (»ذُكِرَ اللَّه(.  

آيه فوق و كلام نجم رازي مبين اين نكته است كه ذكر خداونـد در دل انـسان خـوف                    

نـشان دهنـده اطمينـان و       ) 28 ،رعـد  (»أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلوُب    « اما آيه    ،آورد ميپديد  
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خداونـد هـم    چگونه ممكن است ذكر     . شود  ايجاد مي  ذكر و ياد خداوند      ازآرامشي است كه    

خوف و هم اطمينان و آرامـش ايجـاد كنـد؟ ميبـدي در بخـش عرفـاني         هم  در دل انسان    

  : دهد ميكشف الاسرار، اين پرسش را پاسخ 

. كرد االله، دلهاشـان بترسـد و بلـرزد        اند كـه در يـاد      در اين آيت گفت مؤمنان ايشان     ... «

هِ    الَّذيِنَ آمنوُا وتَطْمئِنُّ قُلُوبه   «: جايي ديگر گفت   اشـارت اسـت كـه مؤمنـان        . »م بـِذِكْرِ اللَّـ

 آن نشان مبتديان است و اين       .شان بياسايد و آرميده گردد    ها  كرد االله دل  اند كه در ياد    ايشان

 .نالـد  مـي زارد و    مـي گريد و    مي بنده در بدايت روش خويش پيوسته        .وصف الحال منتهيان  

از بيم فراق بـه روح وصـال        .  وي رسد  بسر» الاّ تخافوا «چندان از بيم فراق بگريد، كه نداء        

ئِنُّ  «گويد جلّ جلالّه  مياين است كه .  درآن مقام بياسايد و بنازد و دلش بيارامد        .بازآيد تَطْمـ

  .)10، 4 ج،1371ميبدي،  (»قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ

را وصف مريد، شعار اهل شـريعت و مقـام رونـدگان         » وجلت قلوبهم «ميبدي همچنين   

را نعت مـراد، دثـار اربـاب حقيقـت و نـشان ربودگـان بيـان                 » تطمئنّ قلوبهم «اما  داند   مي

  ).10و 11، 4 ج،1371ميبدي، . (كند مي

ابوالفتوح رازي معتقد است هم خوف و هم اطمينان در هنگام ذكر االله از شروط صحت                

بـه  ايمان است و اين از فضل مؤمن است كه هنگام ذكر خدا از عقاب و وعيد او بترسـد و                     

  ).370، 5 ج،1367  ابوالفتوح رازي،(ها و ثواب او دلش ايمن و واثق باشد  هوعد

  شوق

و شوق صفت   «: اين گونه تعريف شده است    » شوق «،دركتاب التصفيه في احوال المتصوفه    

تحركـي در بـاطن     . آرزومندي و انزعاج دل است كه تصور جمال مقصود محرك وي گردد           

  ).139 ،1347عبادي، (» ...انده شود تا به مقصود خود رسدخو. آيد و اضطرابي در دل افتد

خواجه عبداالله انصاري نيز در كتاب رسائل فارسي خويش، باب شوق را اين گونه آغـاز                



 

 

91

در پديد آمدن احوال عرفاني» ذكر«نقش   

شوق آتشي است كه شعله شعاع وي از نيران محبت خيزد و بوي عـود وجـود از                  «: كند مي

 »...قرار و خواب كننـد      و عاشق را بي    قاعده انتظار خراب كند   . احتراق چهره افتراق برانگيزد   

  ).243، 1 ج،1372انصاري، (

ت             مينتيجه محبت     شوق ثمره و   چون باشد، پس همان گونه كـه ذكـر در ايجـاد محبـ

.  پديد آمدن شوق بنـده بـه خداونـد يكتـا باشـد             سببتواند   ميموثر است، به همان ميزان      

و «: دانـد  مـي ي شـوق    هـا    نشانه يوسف اسباط، رغبت و انس گرفتن به ذكر حق را يكي از           

دوست داشتن مرگ در وقت راحت در دنيـا و دوسـت داشـتن              : گفت شوق را علامت است    

  ).66، 2 ج،1346عطار، (» حيات در وقت صحت و رغبت و انس گرفتن به ذكر حق

را برانگيختن شوق سالك    » لا اله الاّ االله   «نجم رازي در مرصاد العباد، يكي از آثار ذكر          

  :كند حضرت خداوندي بيان مينسبت به 

ديگر هر ركني از اركان شرع او را مذكرّي شود از قرارگاه اول و آمدن او از آن عالم، و                    ... «

لا «كـه كلمـة    چنان. ارشادي كند او را به مراجعت با مقام خويش و آن جوار رب العالمين است         

شوق آن عالم . ق هيچ واسطه نبوداو را خبر دهد از آن عالم كه ميان او و حضرت ح» اله الاّ االله

آرزوي مراجعت كند، دل ازين عالم بركند، لذاّت بهيمي بـر           . و ذوق آن حالت در دلش پديد آيد       

  ).166، 1365نجم رازي، (» كام جانش طلخ شود، متوجه حضرت خداوندي گردد

  انس

:  اسـت  گفتهدهد و درباره آن      ميهجويري در كشف المحجوب، انس را در برابر هيبت قرار           

 به شاهد جلال نصيب وي اندران هيبـت بـود و            ،چون حق التعالي به دل بنده تجليّ كند       «

شاهد جمال نصيب اندران انس باشد تا اهـل هيبـت از            ه   ب ،باز چون به دل بنده تجليّ كند      

  ).490 ،1371هجويري،  (»اشند و اهل انس از جمالش بر طربجلالش به تعب ب

انـا جلـيس مـن      : كـه منقـول اسـت      داوند است چنـان   مونس ذاكر در هر دو جهان، خ      «

  ).77 ،1347عبادي، (» ذكرني
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بـه  «:  در كيميـاي سـعادت آمـده اسـت    .شود ميانس با حق از طريق دوام ذكر حاصل  

سعادت آخرت كسي رسد كه از اين عالم بشود و انس و محبت حق التعالي بـر وي غالـب                    

  ).269، 1 ج،1364غزاّلي، ( »بود و انس جز به دوام ذكر نبود

انس با حق به سه شـرط بـراي         « :كند ميابونصر سراّج طوسي نيز در كتاب اللمع بيان         

 صفاي باطن و سوم گريختن از هر چه جز ياد           طهارت كامل، دوم    اول :شود ميبنده حاصل   

  ).115 ،1382سرّاج طوسي، (» حق

 ـ                 ت ب ر دل سـالك را     امام محمد غزالي، غلبه ذكر و به دنبال آن اسـتيلاء انـس و محبـ

پس اگر كسي به درجه فنا و نيـستي نرسـد و ايـن احـوال و                 «: داند مي» كيمياي سعادت «

مكاشفات، وي را پيدا نيايد ليكن ذكر، بر وي مستولي گردد، اين كيمياي سعادت باشد كـه                 

  ).256، 1 ج،1364غزالي،  (» مستولي شدچون ذكر غالب شد، انس و محبت

الحـسين   بن حارث محاسبي، يوسف. ي انس با حق استها متالتذاذ از ذكر، يكي از علا   

  :اند تند كه اين نكته را بيان كردهي هسنرفااو يوسف اسباط، از ع

و گفت علامت انس به حق وحشت است از خلق و گريز است از هر چه خلـق در آن                    «

و گفـت علامـت     « ).207 ،1346عطـار،   (» است و منفرد شدن به حلاوت ذكر حق التعالي        

 ).285 همـان، (» اخت انس آن است كه دور باشد از هر چه قاطع او آيد از ذكـر دوسـت      شن

و گفت انس را علامت است دايم نشستن در خلوت و طول وحشت از مخالطـات و لـذت                   «

  ).66، 2 جهمان،(» ...يافتن به ذكر

كند كه چون انسان خاكي با خداوند عالم مجانستي           هجويري در كشف المحجوب بيان مي     

تواند بـا ذكـر خداونـد،         رد، اساساً انس، با ذات حضرت حق ممكن نيست، بلكه بنده فقط مي            ندا

از آنچه انس با جنس باشد و چون مجانست و مشاكلت بنده را با حق مستحيل                ... «: انس گيرد 

 و از وي با خلق نيز انس محال باشـد و اگـر انـس ممكـن                   نگيرد باشد، انس با وي صورت    

  ).544 ،1371هجويري، (»  شود و ذكر وي، غير وي باشدممكنشود، با ذكر وي 

وي معتقد اسـت    . كند ميعكس اين مطلب را بيان        اما بهاء ولد در كتاب معارف خويش،      
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ممكن اين انس با خالق امري محال و غير       باشد، بنابر  ميچون هستي مخلوق از وجود خالق       

انديـشيدم كـه    مـي « :يابـد نـس   با االله و صـفات او ا  تواند از طريق ذكر،   مينيست و سالك    

االله الهـام  . مخلوق را به االله جنسيت نباشد چگونه به االله انس گيرد و خوش شود و بيارامـد          

پس هست را با    ...  چگونه انيس نباشم   ،داد كه چون وجود مخلوق از موجود است و آن منم          

.  جز بـا مـن     كننده چگونه آرام نباشد و با كي خواهد آن مؤانست بودن كه دايم ماند،              هست

  ).167، 2 ج،1352بهاءولد، ( »باش ميگويي و به االله و با صفات او انيس  مياكنون ذكر 

  اطمينان

اطمينان يا طمأنينه يكي ديگر از احوال عرفاني است كه ذكر نقش اساسي در پديـد آمـدن        

. اطمينان به عنوان يك حال عرفاني كمتر در متون متصوفه بررسـي شـده اسـت               . آن دارد 

در . گويد مي اللمع از معدود منابعي است كه درباره اين حال عرفاني به تفصيل سخن               كتاب

ي رفيـع   هـا   طمأنينـه از حـال    «: اين كتاب اطمينان يا طمأنينه اين گونه تعريف شده اسـت          

 دلي پاك و صـفاي   يعني اينكه خردي توانا و ايماني نيرومند و دانشي استوار و ؛عارف است 

  ).117 ،1382ج طوسي، سرّا (»ذكر داشته باشد

الَّذيِنَ آمنوُا وتَطْمئِنُّ قُلُوبهم    « :اطمينان، اصطلاحي عرفاني است برگرفته از آيات قرآن       

ئِنُّ الْقُلوُب28 ،رعد( »بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْم(.  

كند ايمان بـه خـدا بـا         مي بيان   ) اللَّهِ الَّذيِنَ آمنوُا وتَطْمئِنُّ قُلُوبهم بِذِكْرِ    (قسمت اول آيه    

قـسمت  . شـود  مـي وسيله ذكر و ياد خدا حاصل       ه  كه ب همراه است   اطمينان و آرامش قلبي     

 تنبيه و هشداري است براي عموم مردم كه متوجـه           ،)أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلوُب    (دوم آيه   

در تفسير الميزان، ذيـل ايـن آيـه         . امش بيابند پروردگار خود بشوند و به ياد او اطمينان و آر         

 ـحطوري كه جمع مه  ب  ـپس هر قلبي... «: آمده است افـاده  ) القلـوب (ي بـه الـف و لام   لّ

آري، ايـن معنـا   . كنـد  مـي يابد و اضطرابش تسكين پيـدا   مي با ذكر خدا اطمينان   ـكند مي
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 كـار قلـب بـه جـايي       حكمي است عمومي كه هيچ قلبي از آن مستثناء نيست، مگر اينكـه            

برسد كه در اثر از دست دادن بصيرت و رشدش ديگر نتوان آن را قلب ناميد، البتـه چنـين                    

طباطبـائي،  (  »قلبي از ذكر خدا گريزان و از نعمت طمأنينه و سكون محـروم خواهـد بـود                

  .)487، 11 ج،1366

 ـ  نه تنها براي مؤمنين و بندگان خالص خداوند، سـكينه و            » ذكر «،بنابراين ه اطمينـان ب

سر       همـه آورد، بلكه حصول طمأنينه و آرامش از طريق ذكر بـراي             ميوجود    مـردم نيـز ميـ

  . خواهد بود

كند كه اگر در ولايـت دل   مينجم رازي با تعبيري بسيار زيبا، ذكر را به سلطاني تشبيه      

يابد كه از هـر چـه جـز اوسـت وحـشت              ميساكن شود، دل چنان اطمينان و آرامشي با او          

  .)205 ،1365نجم رازي، (كند  مي

  مشاهده

توان به طور خلاصه به معناي حضور و رفع همـه            مي، مشاهده را    نرفاابر اساس سخنان ع   

اگر سالك از طريق مجاهـده بـه درك احـوال و مقامـات              . موانع بين بنده و خداوند دانست     

د و همـه  شـو  مـي  به جايگاهي خواهد رسيد كه چشمانش به نور حق بينا     ،معنوي نائل شود  

 صحت يقين و غلبه محبت دو عاملي است كه هجـويري            .رود مي از برابر او كنار      ها  حجاب

و حقيقـت مـشاهده     «:كنـد  ميدر كشف المحجوب براي رسيدن به حقيقت مشاهده مطرح          

بردو گونه باشد يكي از صحت يقين و ديگر از غلبه محبت، كه چـون دوسـت انـدر محـل                

ت وي همـه     اي رسـيد كـه     محبت به درجـه     » حـديث دوسـت گـردد جـز او را نبينـد             كليـ

: كنـد  مـي خواجه عبداالله انصاري نيز مشاهده را اين گونه تعريـف           ). 1371،427هجويري،  (

يكـي  : مشاهده برخاستن عوايق است ميان رهي و ميان حق و طريق بدان سه چيز است              «

ه و س ـ   رجه صفاوت   رسيدن از درجه صبر به د     رسيدن از درجه علم به درجه حكمت و ديگر          

  ).331، 1 ج،1372انصاري،  (»دن از درجه معرفت به درجه حقيقتديگر رسي
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 زيـرا سـالك     ؛كند ميذكر، نقش بنيادي در رسيدن سالك به مرتبه شهود و حضور ايفا             

تواند به درك هيچ يك از احوال عرفاني نائـل شـود و بـدون                ميبدون ذكر و ياد خداوند، ن     

حالـت مـشاهده نيـز، بـراي     ... محبت، قرب، انـس، اطمينـان و   درك حالات عرفاني نظير   

 به نقش اساسـي ذكـر       آشكارابرخي از عرفا در سخنانشان      . سالك به وقوع نخواهد پيوست    

بهاء ولد از جمله عرفايي است كه معتقد است         . در پديد آمدن حالت مشاهده اشاره كرده اند       

ي ابدي و ديـدن همـه    ها   همه سعادت   و ها  همه مزه «: شود ميمشاهده در پرتو ذكر حاصل      

 ،1352 ولـد،    الـدين بهاء(»  در مشاهده االله است و آن مشاهده در ذكر االله اسـت            ها  عجايب

  .)169 ،همان(» ذكر االله گفتم ضميرم به االله پيوست و االله را مشاهده كردم «.)211، 1ج

 زيـرا   ؛دانـد  يمنشدني  اي نزديك و جدا    بين ذكر و مشاهده را رابطه     جنيد بغدادي رابطه    

 گفت هر كـه بـه   .معتقد است اگر ذاكر بدون مشاهده حضرت حق، ذكر بگويد دروغگوست    

مـستملي بخـاري،    ( اين كس دروغزن است       زبان گويد االله و در سرّ او مشاهدت االله نباشد،         

  ).1337، 3ج، 1373

:  يابـد  ي غفلت را كنار زده و به مشاهده دسـت         ها  تواند با مداومت بر ذكر، پرده      ميمريد  

ي هـا   كه پرده از طور برخاسـت بديـد، پـرده          اكنون چنداني ذكر گو كه االله را ببيني چنان        «

  ).140، 1 ج،1352 ولد، الدينبهاء (» تو هم ببينيغفلت چون به ذكر االله بر درد،

 ـ مريد بايد پيوسته اشتغال به ذكر داشته باشد و هيچ گاه از ذكر به نظر نجم رازي،  چه  

 ـ ذكر دلذكر زبان و چه  خسته و ملول نشود تا ثمـره مـشاهده را در پرتـو ذكـر خـويش       

و هر وقت كه دل از ذكر فرو ايستد زبان را بر ذكر بايد داشت تـا دل بـه كلـي                      ... «: دريابد

كنـد، تـا     مـي يابد و قصد علـو       ميكند تا شجرة ذكر پرورش       ميذاكر گردد و همچنين مدد      

» اهدات بر سر شاخ شـجره پديـد آمـدن گيـرد    چون شجره به كمال خود رسيد شكوفه مش    

  ).378، 1365نجم رازي، (

تا زماني كه دل از كدورت صفات بشري و خواطر نفساني پاك نشود، مـستعد پـذيرش                 

شود و به دنبال آن قابليت مشاهده حضرت خداونـدي را پيـدا              ميانوار غيبي و علوم لدني ن     
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براي نفي خواطر و صيقل دادن قلـب بـه سـالكان            را  » لا اله الا االله   «نجم رازي ذكر    . كند  نمي

، كنـد   نفي مي » لا اله «بايد كه هر خاطر كه آيد از نيك و بد، جمله به             «:كند  طريقت توصيه مي  

 و به حقيقت هر خاطر كه درآيد نقـشي          ا خداي خواهم الّ  ميبدان معني كه گويد هيچ چيز ن      

. غل دل باشد از قبول نقوش غيـب آن جمله شا. از آن بر صحيفه دل پديد آيد يا نيك يا بد 

تا آينه دل از جمله نقوش پاك و صافي نگردد پذيراي نقوش غيبي و علوم لـدني نـشود و                    

  ).283 و 284 ،1365نجم رازي، (» قابل انوار مشاهدات و مكاشفات روحاني نيايد

صـقالت يابـد و   » لا الـه الا االله «تدريج از تـصرف مـصقل     ه  كه چون آينه دل ب     بدان«

ان لكلّ شـيء صـقاله و صـقاله         «ار طبيعت و ظلمت صفات بشريت از او محو شود كه            زنگ

، و سالك بـه حـسب صـقالت دل و ظهـور انـوار             پذيراي انوار غيبي گردد   » القلوب ذكر االله  

  )299، 1365نجم رازي،  (»مشاهده آن انوار شود

مـا بـه اعتقـاد       ا ،ثير ذكر در رسيدن سالك به حالت مشاهده، انكارناپذير است         أاگر چه ت  

 ابوبكر كلابادي و بايزيد بـسطامي، سـالك پـس از درك شـهود حـق،                 مانندبرخي از عرفا    

 زيرا سالك تا قبل از رسيدن به مرتبـه مـشاهده در غيبـت و فـراق از                   ؛نيازي به ذكر ندارد   

دهد، اما   ميذكر و ياد محبوب غايب، او را آرامش و تسلي           پس  برد،   ميحضرت حق به سر     

 زيـرا ذكـر،     ؛لت مشاهده براي سالك به وقوع پيوست احتياجي به ذكـر نـدارد            همين كه حا  

» الـذكر واسـطه يحجبـك عـن نظـري         «. شـود بـين ذاكـر و مـذكور         ميواسطه و حجابي    

: گويـد  ميمستملي بخاري در شرح التعرف در توضيح اين عبارت          ). 105 ،1380كلابادي،  (

ر و مـذكور و چـون واسـطه گـشت           گويد كه ذكر واسطه گردد ميان ذاك ـ       مياكنون چنين   «

م فراق، كه چـون  لَأَاز بهر آنكه استرواح است در حال غيبت از      . ذاكر، مذكور را نتواند ديدن    

 به ذكر تسلي و استرواح كند، چون حال   ،كسي دوست را گم كند الم فراق بر او غالب گردد          

مـستملي   (»د بـه تـسلي و اسـترواح حاجـت نيايـد           اين حال نباشد تا از نظر محجوب نباش       

  ).1340 ،1373بخاري، 
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كـه   كردم سپس ساكت شدم چـون  ميمن سي سال خدا را ياد   «: بايزيد هم گفته است   

  ).299 ،1370احمد غزاّلي، (» ديدم ذكر من باعث حجاب من گشته است

  نتيجه 

بدون ذكر و ياد خداوند هـيچ گونـه          كه  چنان ،ذكر، نقش اساسي و بنيادي در سير و سلوك        

آيد و پديد آمدن حـالات و مقامـات عرفـاني،            ميوجود ن ه  ولي در درون سالك ب    تغيير و تح  

اكثر حالات عرفاني از طريق مداومت بر ذكر، براي سالك محقـق            . بدون آن ناممكن است   

بـه ايـن   . سالك بايستي ابتدا از طريق مراقبه، خود را براي ياد خداوند آمـاده كنـد              . شود مي

دارد   عمال و اقوال ناپسندي باشد كه او را از ذكر حق باز مـي             منظور بايد هم مراقب افكار، ا     

نور ذكر، دل سالك را براي تقـرب بـه          . و هم مراقب باشد غيرحق بر خاطر او راه پيدا نكند          

پـس هـر گـاه دل سـالك       . كند ميكند و سالك را به قرب حق نائل          ميحضرت حق آماده    

ذكر، در ميان احـوال عرفـاني بـيش از     .لذت ذكر را دريابد به قرب حق نيز نائل خواهد شد   

نشانة محبت بـه خداونـد      » ذكر«بيشتر عرفا معتقدند كه     . در ارتباط است  » محبت«همه با   

 در ميان احوالات عرفاني، محبت و قرب، دو حالتي هستند كه بـا ذكـر و يـاد الهـي،        .است

 دل انـسان قـرار      از يك سو ذكر و ياد خداوند، محبـت حـق را در            . اي دو سويه دارند    رابطه

گردانـد و از سـويي        دهد و راه قرب به آستان حضرت دوست را براي بنـده همـوار مـي                 مي

ديگر، كسي كه محبت خداوند عالم را در دل داشته باشد و يا بـه قـرب الهـي نائـل شـده                       

به همين دليل، همواره ذكر و ياد الهي بر دل          . همتا را نگويد   تواند ذكر خداوند بي     باشد، نمي 

خداونـد در قـرآن از   . آورد مي ذكر در دل سالك خوف از حق را پديد         .بان او جاري است   و ز 

 شـوق،  .)2 ،انفـال (كنـد   ميهاي آنها را ترسان و لرزان  كند كه ذكر االله دل  ميمؤمنيني ياد   

 پس همان گونه كه ذكر و ياد خداوند، محبت را در دل سـالك               ،ثمره و نتيجه محبت است    

مونس ذاكـر   . برانگيختن شوق سالك به حضرت خداوندي نيز، مؤثر است        آورد، در    ميپديد  

ذكـر و يـاد خداونـد       . آورد ميدر هر دو جهان خداوند است و دوام ذكر، انس با حق را پديد               
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  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

ذكر نقـش   . آورد ميوجود  ه  هم براي خواص و هم براي عوام، اطمينان، سكينه و آرامش ب           

سالكي كه از اشتغال به ذكر      . كند ميضور ايفا   بنيادي در رسيدن سالك به مرتبه شهود و ح        

  .  مشاهده را در پرتو ذكرش دريابدتواند ميخسته نشود ) ذكر زبان يا ذكر دل(
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